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  چكيده
جايگزيني بندهاي موصولي تحديدي و غيرتحديدي را در سطح كلام در زبان فارسي  در اين پژوهش، پديدة

كه گونة غيرتحديدي اسامي  ) معتقدند2001. بسياري از پژوهشگران مانند گيون (كنيم ميبررسي 
كند و لذا اسمي انتخاب مي تةعنوان هس ضماير اشاره و ضماير شخصي را به شده مانند اسم خاص، شناخته

اين  ،شود. همچنين ميمنجر تحديدي به ساختي غيردستوري  هاي اسمي همراه گونة برد اين گروهكار
هاي اسمي ناشناخته است.  همراه گروه بهطور معمول  كنند كه كاربرد گونة تحديدي به گران بيان ميپژوهش

 ، ازسويي كاربرد گونةها دهد كه در آن شان ميخلاف اين نظرات، شواهد زبان فارسي مواردي را نبر
هاي اسمي  گروه هاهمر هبو ازسوي ديگر كاربرد گونة غيرتحديدي اي اسمي معرفه ه همراه گروه بهتحديدي 

هاي تحديدي و   جايگزيني گونه ،گيري از رويكرد دستور كلام با بهره ،اين نوشتاردر نكره ممكن است. 
كه رفتارهاي متفاوت  دانيم مي  بند موصولي در سطوح مختلف دستور كلام غيرتحديدي را پيامد عضوگيري

 دهد.ها را توضيح مي آوايي، نحوي و معنايي آن

  

 .عضوگيري غيرتحديدي، موصولي تحديدي، موصولي ، دستور معترضه،جمله : دستورواژگان كليدي
 

  . مقدمه1
) معتقدنـد كـه   2/313: 2010، نديكسـو  ؛1998، تـالرمن  ؛2001 ،بسياري از پژوهشـگران (گيـون  

اسـمي را در درون گـروه اسـمي     هسـتند كـه يـك هسـتة       بندهاي موصولي نوعي از بند درونـه 
كنـد كـه    طور كلي، سنت يوناني و رومي دو گونه بند موصولي را متمايز مـي   كنند. به توصيف مي

 پژوهشي - علمي هنامةدوما

  263-239، صص1396مهر و آبان )، 39(پياپي  4، ش8د
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يـا بـدلي. گيـون و     2يا توصيفي و بند موصولي غيرتحديدي 1بند موصولي تحديدي اند از: عبارت
شـده   همراه هستة اسمي شـناخته  كه كاربرد بند تحديدي به معتقدند ديگر بسياري از پژوهشگران

 اسمي ناشناخته به توليد جملاتي غيردسـتوري  همراه هستة همچنين كاربرد بند غيرتحديدي به و
د كـه نشـان   هـايي وجـود دار   نمونـه  ،در زبان فارسـي )؛ اما Givón, 2001: 2/180( شود مي منجر
حديـدي و كـاربرد بنـد غيرتحديـدي     اسـمي بنـد ت   در جايگاه هستةد كاربرد اسامي معرفه نده مي
  همراه اسامي نكره ممكن است. به

معمـول توسـط بنـد موصـولي      طـور  بـه هاي معرفه كـه   پرسش تحقيق اين است كه چرا اسم
چـرا  د و شـون  راه ميشوند، در مواردي با بند موصولي تحديدي هم غيرتحديدي توضيح داده مي

يابند در مـواردي ممكـن    هاي معرفه كاربرد مي معمول همراه با اسم طور بهبندهاي توضيحي كه 
هـاي   ، جـايگزيني گونـه   عـام  طـور  خواهيم بدانيم كـه بـه   مي .است با اسامي نكره نيز همراه شوند
  .موصولي چگونه قابل توضيح است

هاي موصولي در فارسي حاصل  ونهكه جايگزيني گ دهيم ، نشان مياين پژوهشدر 
پيشينة مطالعات  ،2. در بخش است 4اين بندها در سطوح مختلف دستور كلام 3عضوگيري

 ـ كار توصيفيويژه ساز ، بهاجمالي رويكرد دستور كلام طور به ،3بخش در و دستور كلام 
را هاي زباني  شواهد و نمونه ،4در بخش  كنيم. عضوگيري را بيان مي فرآينديعني  ،تحليلي آن 

را ارائه  ها صل از اين بررسينتايج حا ،5و در بخش اساس رويكرد دستور كلام تحليل بر
  .نماييم مي

  

  مطالعات ة. پيشين2
خت زباني، تمايزي را ميان دو سا اي ايجاد تمايز ميان سطوح و اجزايج رويكرد دستور كلام به

يعني  ،ه دو روال متفاوت و رقيبك استمبتني كند كه بر اين فرض  زباني مطرح مي حوزة
(هاينه و كلتن در ساخت و سازماندهي كلام وجود دارد  ،6و دستور معترضه 5دستور جمله

اگرچه اولين آثاري كه به تمايز دستور جمله و دستور معترضه توجه  چاپ).درحال بوك، 
ستور معترضه و د مطالعة، )Schneider, 2007: 38-39(د نگرد مياند، به قرن نوزدهم باز كرده

درمورد اين موضوع، اي نوپا است.  بررسي تأثير آن در ساخت متون گفتاري و نوشتاري حوزه
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 ;Espinal, 1991; Dehé & Kavalova, 2007; Kaltenbock, 2007( تاريخي مطالعة تعدادي

Brinton, 2008 (مطالعة اشنايدر  ها ترين آن ترين و مفصلكه كامل انجام شده است)Schneider, 

شناسي اين بوده است كه دستور معترضه  . نقطة مشترك روند اصلي مباحث زباناست )2007
  اصر الحاقي بر دستور جمله هستند.از آن عن يهاي يا بخش

 8اي و جملات كوتاه هاي مطلوب جمله يا صورت 7بلومفيلد تمايز بنياديني را بين جملات كامل
) نيز با تأثير از بلومفيلد 1985. هاكت ()Bloomfield, 1962 [1933]: 176( يا كمينه معرفي كرد

ها  بندي مطرح كرد. اين تقسيم جملات حداقلي و مقولة 9چنين تمايزي را بين مقولة جملات مطلوب
هاي  ها با حوزه اين مقوله. اگرچه استتمايز مطرح در حوزة دستور كلام  كنندة تاحدي منعكس

هاي اين دو پژوهشگر با مباني نظري  معيار ست،ا هماهنگ بسيارر كلام دستو ةشدمتمايز
ي ها ساختار دروني جملات و واحد فاوت است. بلومفيلد و هاكت بهرويكرد دستور كلام مت

يعني ارتباط  ،نحوي اين عناصر اطلاعي توجه دارند؛ درحالي كه دستور كلام بر جنبة برون
  كند. ، تمركز ميآوايي و نحوي واحدهاي اطلاعي با بافت زباني پيرامون خود

پيروان مكتب زايشي تلاش كردند رفتارهاي نامتعارف نحوي عناصر معترضه را براساس 
 ؛1973، ؛ اموندز1970، ) و يا الگوهاي نحوي موجود (راس1972، هاي معنايي (جكندوف مدل
 ) با توجه به رفتار بندهاي موصولي1973) توجيه كنند. البته اموندز (و ...  1982، كاولي مك

ساخت درختي « ،و عدم كارآيي الگوهاي نحوي موجودديگر  عناصر معترضةغيرتحديدي و 
 ،هاي بعدي نحويان در دورهوجيه نحو نامتعارف مطرح كرد. سپس، را براي ت »يافته توسعه
ممكن درمورد عناصر معترضه هاي درختي موجود الگوكارگيري آسان  بهكه  گرفتندنتيجه 
). اين محققان معتقد بودند كه عناصر 2004، ؛ شاير و فري1991، ال؛ اسپين1991، (هگمننيست 

نحوي در  پسا فرآيندطريق نوعي بلكه از ؛دستوري نيستندهاي ساخت  سازه هرگزمعترضه 
سازي  خطي فرآيندطريق صر يا ازديگر، اين عناسخن  اند. به قرار گرفته 10گفت ميزبان پاره
) يا در سطح 2006 ،يابد (دهي و كاوالوا ميگفت ميزبان پيوند  به پاره 11محور كلام

، ربرتس ؛ برتون1991، ؛ هگمن1991، شود (اسپينال گفت ادغام ميكاربردشناختي تعبير پاره
12اي هاي جمله گفت دستور زايشي تمايز ميان پاره ). خط فكري ديگر در چارچوب1999

و  
الگوهاي نحوي و الگوهاي  پي آن، تمايز بنياديني بينكند و در را بررسي مياي  غيرجمله
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هاي مشابهي با تمايز  ). اگرچه اين تمايز ويژگي1998 ،شود (بارتون كاربردشناختي مطرح مي
هاي زباني مورد بحث اين دو  رويكرد نظري و پديدهدارد، ميان دستور جمله و دستور معترضه 

  بندي يكسان نيست. نوع تقسيم
 مقولة است. ديك توجه كردهها به اين مقوله تري گرايي نيز با نگاه متعادل ارچوب نقشچ
. استمنطبق هاي عناصر معترضه  حدودي با ويژگيكند كه تا را معرفي مي 13هاي فرابندي سازه
  كند: مي بيانها  عنوان ويژگي تكرارپذير اين سازه ويژگي زير را بهسه او 

ساير عناصر جمله  از لحاظ آواييدهند و از مستقل روي مي طور به ي فرابنديها سازه .1
  شوند؛ متمايز مي

يعني اگر حذف  روني بند همراه يا ميزبان نيستند؛جزء ساختار دهاي فرابندي  سازه .2
  ، جمله ساختاري كامل دارد؛شوند
؛ اگرچه ممكن است ميزبان حساس نيستند دربرابر قواعد دستور جملةهاي فرابندي  سازه .3
  مرتبط شوند.ميزان  ... به جملة ارجاعي، برابري و هاي همفرآيندطريق از

هاي  ي سازههاي اصل عنوان نقش نيز بهرا  14مديريت تعامل، بيان ايده و اجراي كلام ديك
  .)Dik, 1997: 279-407آورد ( شمار مي فرابندي به

اند.  ارائه كرده  عناصر معترضه درموردرا  يهاي بندي چنين مقوله ي ديگرگرا نظريات نقش
 ,Quirk & et-al( كنند را معرفي مي 16ها و غيرپيوندي 15ها و ديگران پيوندي ك، كويرراي نمونهب

نيز و هنجولد و مكنزي ) Langacker, 2008: 475(ها  بياني با معرفيلانگاكر  و )647 -631 :1985
در چارچوب دستور ) Hengeveld & Mackenzie, 2008: 4( 17فردي با معرفي سطح بين

اين مطالعات، ازسويي در ، يكل طور به .اند توجه كردهعناصر  دي به اينگراي كلام تاح نقش
هاي  ديگر، تنها به صورتو ازسوي   ام و فراگيري از عناصر معترضه ارائه نشده استمفهوم ع
 .شده استساخت زبان توجه  اي گزاره ـ مفهومي
  

  . چارچوب نظري3
دستور «و  »دستور جمله« اجمالي، دستور كلام شامل حداقل دو حوزة متفاوت مفهومي طور به

هاي  يك از حوزههر ).2011، ؛ كلتن بوك و ديگران2013، (هاينه و ديگران است» معترضه
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اي جملات  عناي گزارهزش اطلاعات دارند. دستور جمله به مدستور كلام اصول خود را در پردا
هاي دستور  حدكاربردشناختي وا ـ  ديگر، دامنة معناييسخن  . بهشود هاي آن محدود مي و سازه

هاي استدلال و  فرآينداما دستور معترضه به  ؛هاي آن است جمله، تنها جمله يا بعضي از سازه
ساخت جمله. موقعيت مبتني است، نه بر  18بر موقعيت كلامكه  كند توجه ميكار استنباطي  ساز

  زير تشكيل شده است: كلام طبق چارچوب دستور كلام از شش عنصر
ضمني با آنچه  طور بهصريح يا  طور به: عناصر معترضه در اين نقش 19متن  سازماندهي .1
براي ايجاد تر، اين عناصر  مشخص طور بهيابد، مشاركت دارد.  انتقال مي 20گفت لنگر طريق پارهاز

  كنند. گفت را توصيف يا تعديل مي اطلاعات تكميلي، معناي پاره يك تعبير منسجم ازطريق ارائة
  . استگفت  منبع اطلاع پاره ارائة  صلي ديگر واحدهاي معترضها : نقش21منبع اطلاع .2
ها و نظرات  ، ايده23هاي وجهي ها و سنجش ها، ارزيابي پيشنهاد : ارائة22عقايد گوينده .3

  .است  هاي عناصر معترضه  گوينده نيز از نقش
رتبط شنونده مبط گوينده و به ويژگي و شرايط روا عنصر: اين 24شنوندهتعامل گوينده و  .4

  .استاين موارد  ... ازجملةاست. برانگيختن شنونده در انجام عملي مانند پرسش، امر و 
اشاره دارد كه   يبه موقعيت فرازبان ويژگيهاي مرتبط با اين  : معترضه25ساحت كلام .5
يراموني كنندگان و بافت پ شامل شركتممكن است . اين موقعيت دهد گفت در آن روي مي پاره

و دانش مشترك خلال كلام ارتباط، خود عمل ارتباطي، رويدادهاي در فيزيكي، روش
  باشد.از كلام پيشين  آمده دست به

گفت يا قرار دادن آن در يك  : گوينده ممكن است براي تعديل معناي پاره26دانش جهاني .6
اين است كه آن دانش ؛ اما فرض به دانشي وراي موقعيت كلام متوسل شود ،تر نظر وسيع نقطه
  ين طرفين مكالمه مشترك باشد.ب

است  گفتني. 27كاربردشناختي واحدهاي دستور معترضه است ـ موقعيت كلام دامنة معنايي
. ارتباط خاصي دارندهاي معيني از دستور معترضه  اجزاي موقعيت كلام با ساخت بيشتركه 

ع اطلاع، قولي عنصر منب عنصر سازماندهي متن، بندهاي نقل براي مثال، بدل، بند موصولي
نيز تعامل بين گوينده و شنونده را  28اي بندهاي تفسيري عنصر عقايد گوينده و سؤالات ضميمه

  د.نده زمينه قرار مي در پيش
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 situation of di scourse 
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 text organization 
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 utterance anchor 
21

 source of information 
22 evaluation and modal assessm ent  
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 attitude of speaker  
24 speaker - hearer interaction 
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 discourse sett ing 
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 World knowledge  
27

ه  رجاع به مقول ا ا عناصر معترضه ب ن"هايي مانند به همين سبب معناي  متن"، "گفتما ز جمله"يا  "فرا تر ا زماندهي متن)،  "معناي فرا سا ر  تبط با عنص ني"(مر ي ذه دگ نده) و  "ش ن"(در ارتباط با عنصر عقايد گوي ه "ذهنيتيبي رتباط با عنصر تعامل گويند ف مي  -(در ا ز توصي ني شود. شنونده)   
28 tag question  
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كنند كه واحدهاي زباني  ) بيان مي2011) و كلتن بوك و ديگران (2013هاينه و ديگران (
كنند. اين  ير جمله متمايز مها را از واحدهاي دستو كه آن دارندهايي  دستور معترضه ويژگي

  اند از: ها عبارت ويژگي
  ؛است مستقل لحاظ نحوي از بافت زباني خود. واحد معترضه از1

  ؛استديگر جدا گفت  لحاظ مختصات زبرزنجيري از عناصر پارهازواحد معترضه  .2

  ناي واحدهاي معترضه نامحدود است؛مع .3
  ال هستند؛ازلحاظ جايگاه ساختاري سيواحدهاي معترضه  .4
شود،  اساس اصول دستور جمله ساخته مي. با اينكه ساخت دروني واحد معترضه بر5

  .شودحذف  ممكن است
بنـدي دقيـق و    ، نـه بـر يـك مقولـه    هستندمبتني ها ها بر تعريف سرنمون از مقوله اين ويژگي

 وزةعضـو بهتـري از ح ـ  ها باشـند،   . هرچه واحدهاي اطلاعي بيشتر نمايانگر اين ويژگيمشخص
  عناصر معترضه خواهند بود.

هاي متفاوتي از عناصر معترضه ارائه  يبند مقوله ،هاي نقشي و صوري اساس ويژگيبر
 29هاي مفهومي هاي نقشي شامل معترضه اساس ويژگيبندي بر لهشده است. بارزترين مقو

)، ... فعل و  (جملات بي 30اي اجتماعيهاي كليشه)، تبادل... (نشانگرهاي كلامي/گفتماني، بدل و 
 ،هاي صوري ويژگي براساس ،. همچنيناست ...ها و  امري، ندايي، اصوات و تعجبي  ساخت

براي تقسيم شده است ( 33و قالبي 32، ساختمند31هاي آني معترضه ه سه مقولةعناصر معترضه ب
ي ). بندها1393 ،؛ عموزاده و آزموده2013 ،هاينه و ديگران آشنايي بيشتر با اين مقولات، ر.ك:

  هستند. معترضةمتعلق هاي ساختمند  بنياد به معترضه ملاك صورت براساسموصولي 
ند كه نقش و قالب الگومند تكرارپذير از واحدهاي زباني هستهاي  ساختمند الگوها يا ساخت

مفهومي تعلق  بنياد به مقولة معترضة هاي نقش ملاك براساس. همچنين، بندهاي موصولي دارند
ها و يا  ها، واژه مانند جملات، گروه ،هاي متفاوتي هومي شامل ساختمف ند. معترضةدار

  شوند. شناختي عضوگيري مشتق مي فرآيندطريق ه ازك استدستور جمله ديگر واحدهاي 
مانند واژه، بند، گروه  ،واحدي از دستور جمله ،آن ازطريقي آني است كه فرآيندعضوگيري 

؛ كلتن 2013 ،(هاينه و ديگران رود ميكار  عترضه بهعنوان واحدي م به ،يا هر عنصر نحوي ديگر
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 Conceptual t heticals  
30

 Form ulae of social exchange  
31

 Instantaneous thet icals  
32 Cons tructional theticals  
33

 Form ulaic theticals  
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دستور معترضه تعدادي از  مله به حوزةدستور ج عضوگيري از حوزة). 2011، بوك و ديگران
نخستين تغيير اين است كه پي دارد. دربراي واحد مورد نظر را تغييرات آوايي، نحوي و معنايي 

ود. تغيير دوم اين است كه چون نقش واحد ش ديگر جمله متمايز ميلحاظ آوايي از عناصر از
 هايي كه قبلاً شود، واحد مربوطه از محدوديت شده در موقعيت كلام استنباط مي عضوگيري

يعني ديگر به ملزومات نقش  شود؛ بود، آزاد مي نحوي بر آن تحميل شده درقالب يك سازة
باري يا سياليت هاي اج اين شرايط ممكن است به حذف سازهنحوي منشأ محدود نيست. 

شود. سومين تغيير اين است كه معناي واحد  منجر ساختاري در واحدهاي مورد نظر
طريق محيط ؛ بلكه ازشود شده ديگر با ارجاع به نقش نحوي توصيف و تعريف نمي عضوگيري

كاربردشناختي را از  ـ معنايي شود. عضوگيري دامنة تعريف مي، بازيعني موقعيت كلام ،جديد
 ،؛ ميثون2011، دهد (كلتن بوك و ديگران تر موقعيت كلام تغيير مي وسيع جموعةنحو به م

زيرا  نيازمند است؛تر شدن معناي واحد عضوگيري شده نيز  پيچيده به). چنين شرايطي 2008
شكل  ششده و لنگرگاه ي از معناشناسي خود واحد عضوگيريتركيب براساسمعناي آن 

  كنيد.توجه  2و  1  هاي به نمونه ،ثروشن شدن اين مباح برايگيرد.  مي
  علي گفت استاد اين كتاب را به شما هديه داده است. .1
  .، استاد اين كتاب را به شما هديه داده استعلي گفتالف.  .2

  .، اين كتاب را به شما هديه داده استعلي گفتب. استاد،       
  .است، به شما هديه داده علي گفتپ. استاد اين كتاب را ،       
  .علي گفتج. استاد اين كتاب را به شما هديه داده است،       

استاد اين كتاب «و سازة  استمتشكل از نهاد و فعل گزاره  »علي گفت«عبارت  ،1ة در نمون
كند.  ، عمل مييعني گروه اسمي مفعول ،فعل عنوان وابستة نيز به» را به شما هديه داده است

نيست مستقل لحاظ آوايي از منحني آهنگ ساير اجزاي جمله زا» علي گفت«منحني آهنگ عبارت 
معني جمله  آن، صورت حذف شدنكه در استاي جمله  و معناي آن، بخشي از معناي گزاره

عنوان يك  به 1ديگر مانند نمونة » علي گفت«عنصر زباني  ،2در جملات نمونة كند.  تغيير مي
به سطح  شده يك واحد زباني عضوگيريعنوان  ؛ بلكه بهكند دستور جمله عمل نمي سازة

براي واحد  ساختاري و معنايي تبعاتي را ازلحاظمعترضه انتقال يافته است. اين عضوگيري 
جه به اينكه از الزامات ساختاري، با تو ازلحاظپي داشته است. واحد مورد نظر موردنظر در
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) و نه و انتهاي جمله قرار گيرد، مياتواند در ابتدا مي(سيال نحوي جملة منشأ آزاد شده، ازسويي 
 نياز دارديك وابسته به عنوان يك فعل متعدي  به» نگفت«فعل است.  محذوف شدهديگر ازسوي 

معنايي و نقشي نيز واحد  ازلحاظحذف شده است.  ،2 جملات نمونة اين وابسته درو 
زمينه قرار  پيشگفت را در  به اين دليل كه منبع اطلاع پاره 2 جملات نمونة شده در عضوگيري

  رود. شمار مي بهتحديدي غيراي جمله نيست،  دهد و بخشي از معناي گزاره مي
ها  ند. اين نقششو موقعيت كلام تعيين مي واسطة بهعضوگيري  فرآيندهاي  ، نقشيكل طور به

سازي بر ساخت  طريق خطيهايي كه از . كنار گذاشتن محدوديت1ند از: ا خلاصه عبارت طور به
. در يك 3تر كلام با يكديگر در يك واحد؛  واحدهاي بزرگقرار دادن  .2؛ شود ل ميمتن تحمي

... و و  كردن تفسيرها، توضيح و اطلاعات مكملطريق فراهم تر قرار دادن متن از نظر وسيع نقطه
  نده و دخيل كردن شنونده در كلام.بيان حالت دروني گوي .4

به  معمولاًصوري  ازلحاظ  كه عضوگيري مه باشينظر داشتبايد در ،ها كنار اين نقشدر
  شود. نشدني منجر مي تجزيهگيري يك ساخت قالبي  شكل

ارتباط آن با كلام  ،شده و تحليل واحدهاي عضوگيريمهم در توصيف  يك جنبة
آن ارتباط  مناسب است تا با 34شده نيازمند يك واحد متني . واحد عضوگيرياستاش  پيراموني

شده به  شود. ازسوي ديگر، واحد عضوگيري ناميده مي» ميزبان«تني يابد. صورت اين واحد م
عضوگيري مهيا  فرآيندمفهومي و دامنه را براي  اشاره دارد كه شالودةمعناي واحد متني 

با دو مفهوم دررابطه رود.  كار مي نيز براي اين شالودة مفهومي به 35»لنگر«. اصطلاح كند مي
ر، درمورد لنگر واحدهاي ت دقيق سخن  شود. به مايز ميچهار نوع ساخت مت ،ميزبان و لنگر

  ند از:ا . اين امكانات عبارتاستچهار امكان در اختيار شنوندگان  ،شده عضوگيري
  ؛36متكي شدة سازة . واحدهاي عضوگيري1
  ؛37گفت متكي پاره شدة . واحدهاي عضوگيري2 
  ؛38بافت همراه ميزبان بر شدة متكي . واحدهاي عضوگيري3 
  .39بافت بدون ميزبان بر شدة متكي احدهاي عضوگيري. و4 

شده را  معناشناسي يك واحد عضوگيري ـ كاربردشناختي ناسي از لنگر، دامنةش اين رده
شدة سازة متكي، يك عنصر از سازة ميزبان است.  كند. دامنة واحدهاي عضوگيري معين مي

 
34

 text piece 
35
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36

 Cons tituent anchored CUs 
37

 Utterance anchored CUs 
38 Context  anchored CUs having a host  
39

 Context  anchored CUs withou t a host  
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وان دامنه عن ازة ميزبان را بهگفت متكي، كل يا بخش بزرگي از س شدة پاره واحدهاي عضوگيري
شده را  هاي بافت متكي، يك بافت خاص دامنة واحدهاي عضوگيريواحد كند؛ اما در انتخاب مي
  ميزبان شدة را واحدهاي عضوگيري 2و  1امكانات  ،تر بندي كلي دهد. در يك تقسيم شكل مي

هاي ميزبان  در ساخت .يمنام ميبافت متكي  شدة را واحدهاي عضوگيري 4و  3امكانات  و متكي
يابد؛ اما در  ميمعني ميزبان خود ارتباط  با نوعي شده به ، معناي واحد عضوگيريمتكي

مرتبط ديگر نصر لنگر و ميزبان با يكبافت متكي، ممكن است دو ع شدة واحدهاي عضوگيري
 عنوان مواردي از هاي كلامي بندهاي موصولي را به هبعضي از جنب ،باشند. در بخش بعدين

 .كنيم مي، بررسي داراي نقش سازماندهي كلاممتكي  واحدهاي سازة
  

  هايي از زبان فارسي معاصر. توصيف و تحليل نمونه4
هايي از كاربرد حاضر توصيف و تحليل نمونه تر بيان كرديم، رويكرد مطالعة كه پيش طور  همان

. استلام براساس چارچوب نظري دستور ك ،بندهاي موصولي در زبان فارسي معاصر
هايي عيني از ها، نمونهچند مثالكرديم. هرانتخاب  خوداز منابع مختلف و مشاهدات را ها  نمونه

مبتني نيستند.  زباني خاصي بر پيكرة شوند،زبان فارسي محسوب مي كاربردهاي روزمرة
وصولي هاي م هاي تفارق و تشابه گونه جنبه ، ابتدابخشدر اين بنياد نيست.  مطالعة حاضر پيكره

هاي  به محدوديت درادامه،و  كنيم بررسي ميدستور كلام  براساسرا تحديدي و غيرتحديدي 
. كنيم گفت ميزبان اشاره مي در پاره نشيني اين عناصر با عنصر لنگر هم درموردشده  فرض

 ،هاي كلامي متفاوت و در موقعيت ندها چندان فراگير نيست كه اين محدوديت كنيم ميسپس بحث 
  شوند. عضوگيري كنار گذاشته مي فرآيندجه به با تو

) در زبان 139: 1981، كمري ؛41: 1387، ماهوتيان ؛1373، بسياري از پژوهشگران (صفوي
كنند  شناسند و بيان مي ميولي تحديدي و غيرتحديدي را از يكديگر بازموص فارسي نيز دو گونة

اين ابزارهاي يكي از شوند.  اري ميگذ طريق دو ابزار صوري نشانهاي موصولي از كه اين گونه
  : در پايان هستة اسمي بند تحديدي است؛ مانند نمونة زير» ي« iصوري پسوند 

  كنند. اند، مشكلات را بهتر درك مي افرادي كه سختي كشيده .3
كه در نوشتار،  استتحديدي  اسمي و بند غير ديگر وجود مكث اجباري ميان هستة نشانة

كند  در همين زمينه، كينان بيان مي ).4نمونة (شود  مي هسته نشان داده كمك ويرگول پس از به
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هاي تشخيص بندهاي موصولي تحديدي از  كه آهنگ جمله و استفاده از ويرگول از راه
  .)Keenan, 1985: 169( غيرتحديدي است

  .آيسودا را، كه نامي تركي است، دوست دارم .4
بند موصولي تحديدي به بخش  ،)2013، گرانهاينه و دي ر.ك:طبق مباني دستور كلام (

نحوي و آوايي از بافت زباني خود  ازلحاظزباني  عني اين سازة؛ ياستمتعلق دستور جمله 
جزئي از از آنجا كه كند و  اسمي را محدود مي معنايي نيز مرجع هستة ازلحاظمستقل نيست و 
ند موصولي غيرتحديدي كه . ب)5نمونة (نيست  شدني حذف، استاي بند اصلي  معناي گزاره

عناصر متعلق به دستور  سايرهمچون  ،توسط سطح دستور معترضه در كلام درج شده
معنايي نيز  ازلحاظ . اين بنداستمستقل نحوي و آوايي از بافت زباني خود  ازلحاظمعترضه 

كند، جزئي از معناي  خود ارائه مي اسم هستة درمورديحي يا اضافي را چون اطلاعات توض
قابل  دليل،به همين  كند و سازماندهي كلام را ايفاء مي تنها نقش ؛ بلكه اي بند همراه نيست زارهگ

  ).6نمونة (حذف است 
  .الف. كيميا آن كتابي را [كه روي ميز بود] به سپيده داد (تحديدي) .5

  .ب. * كيميا آن كتابي را به سپيده داد      
  تحديدي). بود]، به سپيده داد (غير الف. كيميا آن كتاب را، [كه روي ميز .6

  ه داد.ب. كيميا آن كتاب را به سپيد      
هر گروه  يعنيرو است؛  هايي روبه ساخت بندهاي تحديدي با محدوديتكه است  گيون معتقد

 ،ايـن صـورت  بند موصولي تحديدي قـرار گيـرد؛ زيـرا در     تواند در جايگاه اسم هستة سمي نميا
اسـتدلال   ،از زبان انگليسي 10تا  7هاي  نمونه با ارائةخواهد شد. وي  دجملاتي غيردستوري تولي

موصـولي   و ضـماير شخصـي در جايگـاه اسـم هسـتة      اسـامي شـخص   كه قرار گـرفتن  كند مي
  .)Givón, 2001: 2/180( تحديدي ناممكن است

7.   John, who is my friend, is a poet. 

8. *John who is my friend is a poet. 

9.   I, whom you all know, wish to speak now. 

10. *I whom you all know wish to speak now.  
بند  در جايگاه هستة ،10 و 8هاي  ترتيب در نمونه شخصي به حضور اسم شخص و ضمير

موصولي تحديدي جملاتي غيردستوري را توليد كرده است و اين در حالي است كه استفاده از 
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در همراهي با موصولي غيرتحديدي  ،9و  7هاي  نمونهترتيب در  اسمي به هاي همين گروه
معتقد است كه در  11) نيز با ارائة نمونة 1395كند. بهرامي ( ي به ساختار جمله وارد نميا لطمه

هسته تنها در  استفاده از ضماير شخصي در جايگاه اسم ،زبان آلماني نيز همانند زبان انگليسي
  مجاز است. ،غيرتحديدي ساخت بند موصولي

11. Du, der du immer Glück gehabt hast, solltest dich da heraushalten.  
  كني.ايد دخالت بندر اين مورد هم  ، اي تو كه هميشه شانس داشته

جويد و توضيح  از ابعاد معنايي بند تحديدي بهره مي ،بيان علت اين رفتار زباني برايگيون 
كار  بهنيستند فرد  معين و منحصربهديدي همراه با اسامي كه گرهاي تحفدهد كه چون توصي مي
، همراهي اين دنكن فرد تبديل مي ها را به عباراتي منحصربه ، آند و از اين طريقنرو مي

 فرد و داراي ارجاع مشخص عنوان اسامي منحصربه توصيفگرها با اسامي خاص و ضماير به
 كند ساختي غيردستوري توليد مي ،ر چنين جايگاهيها د كاربرد آن ،نتيجهحشو است و در

)Ibid(.  
اسمي  هاي اسمي در جايگاه هستة كارگيري گروه به برايماني و انگليسي هاي آل اگرچه زبان

 ،مهند و ديگران بعضي از پژوهشگران (راسخ رو هستند و ههايي روب تحديدي با محدوديت
عنوان  بهزبان فارسي نيز اسم خاص و ضماير  در كه ) معتقدند2001پيروي از گيون ( ) به1391
ضماير  كاربرد دهند نشان مي، شواهدي وجود دارد كه روند كار نمي بهاسمي بند تحديدي  هستة

، ادامهممكن و دستوري است. در ،ند تحديديب عنوان هستة شخصي، اشاره و اسم شخص به
  .كنيم را ذكر ميي يها نمونه ،يك از اين مواردبراي هر

 13الف،  12هم در بندهاي موصولي غيرتحديدي ( ر شخصي در جايگاه اسم هستهضماي
  كاربرد دارند. ،ب) 13ب،  12ب،  11الف) و هم در برابرهاي موصولي تحديدي ( 14الف و 
  ؟كني طور فكر مي ة من هستي، چرا اينسال. الف. تو كه دوست چند12

  ؟كني طور فكر مي ه دوست چندسالة من هستي، چرا اينب. تويي ك            

  ]....[اي، الف. تو كه هميشه شانس داشته .13
  ]....[اي، ب. تويي كه هميشه شانس داشته        
  ؟كنيد برابر ظلم سكوت مي، چرا درروشنفكر جامعه هستيد . الف. شما كه طبقة14

  ؟كنيد برابر ظلم سكوت مي، چرا درروشنفكر جامعه هستيد ب. شمايي كه طبقة         
در جايگـاه  نيـز   ممكن است ضماير اشاريبر ضماير شخصي،  هعلاو ،)1957لازار (عقيدة  به
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  .)16- 15هاي  (نمونه گيرندبقرار  ،بندهاي تحديدي فارسي اسم هستة

  ]....[هايي كه تصور مي كنند،  آن .15
  .ها تنها گذاشت اوني كه مدعي بود عاشقمه، رفت و منو تو كوچه .16

اير شخصي، ممكن است خلاف ضمزبان آلماني نيز ضماير اشاره بر رقابل توجه است كه د
  ).1395بگيرند (بهرامي، بندهاي موصولي تحديدي قرار  تنهايي در جايگاه اسم هستة كه به

17. Diejenigen, die sich vorstellen, … 
  ]....[كنند،  هايي كه تصور مي آن

رفته در اين ركا مي است كه ضمير بهاين نكته الزا ذكر ،17 اسم هسته در نمونة درمورد
. رود شمار مي بهبر ضمير اشاره، يكي از انواع ضماير موصولي در زبان آلماني نيز  ، علاوهمثال

موصولي در  تحديدي يا غيرتحديدي بودن بند درهاي متفاوت، عوامل ديگري نيز  البته در حالت
  اين ساخت دخالت دارند.

- 22هـاي   نمونـه بند تحديدي ظاهر شـود (  ه اسم هستةنيز ممكن است در جايگا اسم شخص
19.(  

  ما ساخت، وقتي خرش از پل رد شد، گفـت بـرادري   ي كه تمام زندگيش رو به گردةا  علي .18
  .حساب حساب كاكا برادر ،بين ما نيست

جور رفتار  ، معلومه ايناره تو جيبشباباش روزي پنجاه هزار تومان ميذ مريمي كه .19
  .كنه مي

  شود. اين آزمون هم قبول مي مريمي كه هميشه شانس دارد، در .20
  .نه مادر ،حالا بيست ساله نه ميگه پدر دارم ،برد من خوابش نمي سيميني كه بي .21
  .خير باد فروشي كه ذكرش به ي كه درود بر او باد/ پير ميا سعدي .22

هاي ذاتاً  با اسم ،»ي« يعني ،هاي تحديدي نشانگر صوري موصوليبالا، در تمامي موارد 
آوايي،  ازلحاظو  استاشاري نيز همراه  ضماير مانند اسم شخص، ضماير شخصي و ،معرفه

  .استمنحني آهنگ بند تحديدي با آهنگ بند اصلي يكپارچه 
طريق معمول از طور بهاطلاعاتي كه  كه دهند نشان مي 22تا  12هاي  نمونه ،همچنين

قالب ساخت موصولي تحديدي است در شرايطي، در ند، ممكنشو واحدهاي معترضه بيان مي
هاي  به نمونه ،اين جنبه از رفتار كلامي بندهاي موصولي كردننيز متجلي شوند. براي روشن 

  كنيد.توجه  23
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        .كسي كه يه عمره براش زحمت كشيدم ،الف. اين حرف رو از برادرم توقع نداشتم .23
  .توقع نداشتم ،ه عمره براش زحمت كشيدمكه يب. اين حرف رو از برادرم         
  ، توقع نداشتم.كه يه عمره براش زحمت كشيدم يج. اين حرف رو از برادر        

 براياطلاعات لازم را  »كه يه عمره براش زحمت كشيدم«موصولي  ، بند23هاي  در نمونه
ت عاطفي و بلكه تنها نوعي اطلاعا ؛كند مرجع اسم هسته ارائه نمي كردنمشخص و محدود 

معمول ازطريق واحدهاي معترضة موصولي مانند  طور بهكند كه  توضيحي مربوط را بيان مي
شوند. همين اطلاعات  ب) بيان مي 23موصولي غيرتحديدي ( و الف) 23معترضه ( بندهاي همپاية

قالب ساخت موصولي تحديدي نيز متجلي شوند ي و عاطفي در مواردي ممكن است درتوضيح
و اسمي پيدا كرده  به هستة وصولي خوانشي توصيفي نسبتدر اين موارد، بندهاي م .ج) 23(

اي جمله را شكل داده است. درصورت حذف بند موصولي،  ي گزارهجزئي از معنا درنتيجه،
تا  24هاي  نمونه .شود جمله غيردستوري ميهاي موصولي تحديدي،  ساختديگر همچون انواع 

  .دهند نشان ميهاي برابر  دي و غيرتحديدي را در ساختهاي تحدي حذف گونه پديدة 27
  ؟كني طور فكر مي دوست چندساله من هستي، چرا اين الف. تو كه .24

  ؟كني طور فكر مي ب. تو چرا اين        
  ؟كني طور فكر مي ، چرا اينساله من هستيالف. تويي كه دوست چند .25

  ؟كني طور فكر مي تويي چرا اين *ب.         
  .توقع نداشتم ،كه يه عمره براش زحمت كشيدمالف. اين حرف رو از برادرم  .26

  .ب. اين حرف رو از برادرم توقع نداشتم       
  ، توقع نداشتم.كه يه عمره براش زحمت كشيدم يالف. اين حرف رو از برادر .27

  از برادري توقع نداشتم. اين حرف رو *ب.        
عنوان  به» ي«حضور نداشتن بند وابستة  ب 27و  ب 25هاي  دليل غيردستوري بودن نمونه

كه نشانگر تحديدي  سخن ديگر، از آنجا در درون گروه اسمي است. به ساز يك نشانگر وابستگي
ضمن حفظ  حضور ساختاري بند موصولي را اجباري كرده است، حذف بند موصولي »ي«

نشانگر همراه اين  بند موصولي به؛ درحالي كه حذف كند جمله را غيردستوري مي »ي«نشانة 
  كند. جمله را غيردستوري نمي

دهند بندهاي موصولي غيرتحديدي يا  سوي ديگر، شواهدي وجود دارد كه نشان مياز
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ممكن است كه با اسامي نكره نيز  ،رديدر موا وروند  كار نمي بهبا اسامي معرفه  فقطتوضيحي 
  ).28كار روند (نمونة  به

فرياد زد كه پادشاه  ،ت بودكه واقعاً شجاع و باجرئ اي بچه ،حاضران ميانناگهان از .28
 .استلخت 

نكره است و بند  »ي«؛ بلكه تحديدي نيست در پايان هستة اسمي نشانة» ي«، 28در نمونة 
. دليل غيرتحديدي بودن اين بند بند غيرتحديدي است »كه واقعاً شجاع و باجرئت بود«موصولي 

ي است كه عاطف كند؛ بلكه يك جملة سمي را محدود و مشخص نميا اين است كه مرجع هستة
اري هم حضور آن ساخت ازلحاظاست.  متفاوت منحني آهنگ بند اصلي منحني آهنگ آن با
، مانند شود. همچنين اي به معناي بند اصلي وارد نمي لطمه ،صورت حذف آنالزامي نيست و در
از يك بند بين آن و  طوري كه ممكن است بيش دارد؛ بهسياليت ساختاري ديگر  عناصر معترضة

  ).29ستة اسمي فاصله باشد (نمونة ه
كه واقعاً شجاع و فرياد زد كه پادشاه لخت است  اي بچه ،يان حاضرانناگهان ازم .29

  باجرئت بود.

بند موصولي غيرتحديدي  بامعمول  طور بههاي معرفه كه  اسمروشن شد كه  ،تا اينجا
 ،همچنين با بند موصولي تحديدي همراه شوند و، در مواردي ممكن است شوند توضيح داده مي

هاي  شود. اين جايگزيني گونه تحديدي با اسامي نكره همراه ميبند غير ها، برخي از نمونهدر 
  موصولي چگونه قابل توضيح است؟

 قابليت توصيف ،كار رويكرد دستور كلامعنوان ساز عضوگيري به فرآيند كه رسد نظر مي به
هاي مورد  در ساخت تحديدي و غيرتحديدي را هاي جايگزيني يا كاربردهاي متنوع موصولي

 فرآينداين  باهستند كه   كه بندهاي موصولي واحدهاي زباني كنيماستدلال  يمتوان . ميبحث دارد
رفتارهاي زباني متفاوتي را از  ،تبع آن شوند و به تلف دستوري عضوگيري ميبين سطوح مخ

  توجه كنيد. 30 هاي به نمونه ،كلامي فرآيندروشن شدن ابعاد اين  برايدهند.  ميخود نشان 
  ، اين سبك را اختيار كرده است.دانشگاه اصفهان است استاداني كه از مؤلفالف.  .30
  .دانشگاه اصفهان است، اين سبك را اختيار كرده است استادان، كه از مؤلفب.         

كند، توسط  عمل مي دستور جمله اي از سازهعنوان  ف كه بهال 30بند موصولي تحديدي در 
به سطح دستور معترضه  ،ب) 30قالب موصولي غيرتحديدي (شناختي عضوگيري در فرآيند
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دستور معترضه صورت  يافته است. وقتي عضوگيري از حوزة دستور جمله به حوزة انتقال
  وايي، معنايي و نحوي رويغييرات آتعدادي از ت مطرح كرديم، 2طور كه در بخش  گيرد، همان مي
كنند. به  را كسب مي  هاي معترضه شده همان ويژگي سخن ديگر، واحدهاي عضوگيري دهد. به مي

آوايي و نحوي مستقل از بافت  ازلحاظ الف، 30ب برخلاف  30در  دليل، بند موصوليهمين 
؛ بلكه اي جمله نيست معنايي و نقشي نيز بخشي از معناي گزاره ازلحاظو  استزباني خود 

كه از « شدة عضوگيري واحد ،شده است كه در آن ضوگيريمتكي ع سازه احدويك عنوان  به
كند و در  ان لنگر انتخاب ميعنو را به» مؤلف«گروه اسمي » دانشگاه اصفهان است استادان
  ـشناختي دارند. يگر مشاركت نقشيد، با يكسازماندهي كلام مختصة

اسم خاص، ضمير اشاره و  ،ها كه در آن 22تا  12هاي  نمونه رمورددكار تحليلي همين ساز
كه در آن، اسم ناشناخته  28 نمونة نين، درموردو همچاست بند تحديدي  ضمير شخصي هستة
نحوي، آوايي و  ازلحاظ ،33تا  31هاي  شده، راهگشا است. در نمونههستة بند غيرتحديدي 

  ر يك بافت زباني وجود دارد.هاي متفاوتي از بند موصولي د نقشي تجلي
  ؟كني طور فكر مي ، چرا اينمن هستي الف. تويي كه دوست چندسالة .31

  ؟كني طور فكر مي دوست چندسالة من هستي، چرا اين ب. تو كه         
  ت ساله نه ميگه پدر دارم نه مادر.حالا بيس ،برد من خوابش نمي الف. سيميني كه بي .32

  ت ساله نه ميگه پدر دارم نه مادر.برد، حالا بيس من خوابش نمي بيب. سيمين كه          
فرياد زد كه پادشاه لخت  ،ت بودكه شجاع و باجرئ اي بچه ،ميان حاضرانالف. ناگهان از .33
  .است

فرياد زد كه  ،ت بودكه واقعاً شجاع و باجرئ اي بچه ،ميان حاضرانب. الف. ناگهان از       
  .استپادشاه لخت 

هاي مختلف دستور كلام  بندهاي موصولي در حوزه ،30هاي  مچون نمونهن موارد هدر اي
 »برد من خوابش نمي كه بي«بند موصولي  ب، 32مثال، در نمونة  طور بهشوند.  عضوگيري مي

ارائه » سيمين«عاطفي را دربارة مرجع هستة اسمي  ـ معنايي نوعي اطلاعات توضيحي ازلحاظ
كند كه  نوعي دوگانگي در رفتار فرزند خود را بيان مي ،رگيري اين واحدكا كند. گوينده با به مي

، مخاطب را در نتيجهو درزمينه  ي كلام و عقايد گوينده را در پيشهاي سازمانده نقش ،طي آن
دستوري و  ازلحاظديگر، دهد. ازسوي  تري قرار مي نظر وسيع  ، در نقطهجمله اصلي تعبير گزارة
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نيز همان مفهوم  الف 32برابر تحديدي آن در نمونة . است مستقل خود از بافت زباني ،آوايي
، اين ب 32 و تنها اين تفاوت وجود دارد كه برخلاف نمونة همراه دارد عاطفي را به ـ توضيحي
اسمي  د؛ نه از اين نظر كه مرجع هستةاسمي نسبت وصفي دار عاطفي با هستة ـ توضيحيمفهوم 

صورت  »سيمين«رد آن با انگيزة مشخص و محدود كردن مرجع ب ناشناخته و كارببراي مخاط
 ديگر هاي اين ويژگي را از ويژگيتحديدي  ؛ بلكه از اين نظر كه گوينده با كاربرد گونةگيرد مي
دهد كه در  اي جمله قرار مي آن را جزئي از معناي گزاره ،از اين طريق و كند متمايز مي »سيمين«

ده با توجه به شرايط ذهني گوين ،ها . در تمامي اين نمونهاستتعبير ساير اجزاي كلام مؤثر 
قالب گاه است، آن حالت يا ويژگي را دراسمي ناآ يا حالت مرجع هستة  ه از يك ويژگيك شنونده

و زمينه  كنديك دانش مشترك بين طرفين مكالمه ايجاد  ،آن درموردكند تا  بند تحديدي ارائه مي
نمايد. بنابراين، تنوع در كاربرد اين   اصلي فراهم  تر گزارة جملة مو منسج  اي تعبير منطقيرا بر
، تابع عضوگيري در دو سطح دستور جمله و دستور 30نمونة  موصولي، همچون هاي گونه

هاي متغير  با توجه به حالت ،تر تعبير دقيق است كه گوينده بنابر دلايل ارتباطي و بهمعترضه 
ها بهره  ارتباطي، از آن و حفظ الزامات انسجامي در يك عملكنندگان براي ايجاد  ذهني شركت

  برد. مي
كه تابع عضوگيري  33تا  31هاي  هاي موصولي مانند نمونه با توجه به كاربرد متنوع گونه

آيا در كه ، ممكن است اين سؤال پيش آيد هستندبند موصولي در سطوح مختلف دستور كلام 
ور معترضه عضوگيري ستور جمله به سطح دستبندهاي موصولي از سطح د ،اين موارد

اند. در  سطح دستور جمله عضوگيري شده از سطح دستور معترضه به ،عكسشوند يا بر مي
كه ) معتقدند 2013) و هاينه و ديگران (2011بوك و ديگران ( كلتن كرديم كهاشاره ، 2بخش 

تور ه به سطح دسسويه است و تنها عناصر را از سطح دستور جمل ي يكفرآيندعضوگيري 
 همين رابطة 33تا  31درمورد تمامي موارد  يمتوان ). اگرچه مي30دهد (نمونة  معترضه انتقال مي

ي از بندهاي تحديدي عضوگيري كه بندهاي غيرتحديد سويه را درنظر بگيريم و بيان كنيم يك
وجود دارد كه حتمال ااين كه  هستند  بيانگر اين نكته 33تا  31يا  22تا  18هاي  نمونهاند،   شده

توضيح  براي. سطح دستور جمله نيز عضوگيري شوندواحدهاي زباني از سطح معترضه به 
نشان براي  با توجه به اينكه بندهاي غيرتحديدي ساخت و ابزار بي بگوييم كهاين مدعا بايد 

دهاي طريق بنفرض از پيش طور بهيعني اين اطلاعات  ،هستنداطلاعات توضيحي و عاطفي 
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گيري يك عمل كلامي، كاربرد بندهاي تحديدي براي ارائه و  در شكلشوند،  رتحديدي بيان ميغي
نشيني نشاندار اسامي  هم بنابراين،شود.  دار محسوب ميبيان اين اطلاعات نوعي ساخت نشان

كه ممكن است بندهاي غيرتحديدي دارد  دلالت خاص و ضماير با بند تحديدي بر اين موضوع
) كه 2013، برخلاف نظر هاينه و ديگران (نظرديدي نيز عضوگيري شوند. از اين قالب بند تحدر

دهند كه عضوگيري سازكاري  ا نشان ميه ي يكسويه است، اين نمونهفرآيندعضوگيري  ند معتقد
سطح  ممكن است عناصر زباني از سطح دستور جمله به بر اينكه دوسويه است؛ يعني علاوه

ه به سطح جمله ممكن است عناصر زباني از سطح معترضد، شون دستور معترضه عضوگيري 
  عضوگيري شوند.

 ها در از امتيازهاي رويكرد حاضر توصيف و تحليل واحدهاي زباني است كه توصيف آن
 هاي شده در نمونه د دشواري، عناصر برجسته. يكي از اين موارزبان فارسي دشوار بوده است

  اند. ها را ارائه كرده وتي از آنهاي متفا صيفكه منابع دستور فارسي تو است 35و  34
  .تصادف كرد بيچارهالف. علي گفت كه دخترش  .34

  تصادف كرد. اش بيچاره ب. علي گفت كه دختر         
  .به دخترش گفت كه با آن ديوانه ازدواج كند احمقالف. سامان  .35

  .كند به دخترش گفت كه با آن ديوانه ازدواج احمقب. سامانِ         
 بارا  الف 35الف و  34شده در  ) عناصر برجسته1373الديني ( ) و مشكوه1357صادقي (

اين صفات نه از آنجا كه ) نيز معتقد است كه 1373پور ( كنند. باغيني عنوان بدل توصيف مي
. شوند نميبدل محسوب  نهند، دهند و نه تأكيدي بر آن مي مياي  توضيح اضافهمورد اسم قبل در

صورت بدل نيستند. در نقص بيها  داند. البته اين توصيف ن طبقه را صفت نگرشي ميوي اي
هستند و چه تفاوتي با عناصر بدلي مانند  ين موارد، مشخص نيست كه بدل از چهدانستن ا
ها را  آن همچنين، اينكهدارند. » درم، حسين، ديروز از سفر بازگشتدوست پ«در جملة  حسين
زيرا مشخص نيست كه چرا اين صفات  ؛كند مشكل را حل نمي ،صفت نگرشي بناميم فقط

تر  مهمنكتة نظر گرفته شوند. ديگر رفتار متفاوتي دارند و چرا بايد متفاوت در صفات دربرابر
كلام  ماهيت رفتار ساختاري و نقشي اين صفت را در سطحها  يك از آن هيچكه است  اين

 كنند. توصيف و تبيين نمي

با  35و  34هاي  در نمونه» احمق«و » بيچاره«عناصري همچون  شباهت رفتار زباني
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يك بند تحديدي از سطح  ها، كه در آن 33تا  31 هاي موصولي در جمله شدة هاي ارائه نمونه
، شود دستور جمله به بند غيرتحديدي در سطح معترضه و يا بالعكس عضوگيري مي

ن واحدهاي زباني همچون بندهاي كه اي شود  روشن ميست. با اين مقايسه نشدني اانكار
هاي  شوند. در نمونه موصولي عناصري هستند كه بين سطوح مختلف دستور عضوگيري مي

اي همچون بند  واحدهاي معترضه »احمق«و » بيچاره«عناصر زباني  ،الف 35و  الف 34
. هستندكه حاصل عضوگيري از سطح دستور جمله  روند شمار مي به موصولي غيرتحديدي

به ساير عناصر جمله حامل آهنگ  نسبت» احمق«و » بيچاره«هاي  راين، در اين موارد، واژهبناب
كه تابع  ها به اين دليل اين واژهشود.  متفاوتي هستند كه در آغاز و پايان آن درنگ ظاهر مي

امكان قرار  ،دليلبه همين  و هستندجايگاه ساختاري نيز سيال  ازلحاظ ،ندالزامات نحوي نيست
  ).36هاي  نمونه( وجود داردو انتهاي بند ميزبان در ابتداء، ميانه  ها ن آنگرفت

  .تصادف كرد بيچاره،الف. علي گفت كه دخترش،   .36

  .بيچارهب. علي گفت كه دخترش تصادف كرد،         
   دخترش تصادف كرد. بيچاره، ج. علي گفت كه        

هاي اسمي  هستند كه گروه متكي سازههايي  واحدي »احمق«و » بيچاره«در اين موارد، 
د گوينده عقاي كنند و در مختصة ميعنوان لنگر خود انتخاب  ترتيب به را به »سامان«و » دخترش«

 35ب و  34هاي  نمونه عكس اين نيز ممكن است. درند. برشناختي دار ـ ها مشاركت نقشي با آن
كنند  عمل مي ، همچون بند تحديدي،عنوان واحد دستور جمله  به »احمق«و » بيچاره«عناصر  ب،

جزئي از رو، اين عناصر  ازاينهستند.  كه حاصل انتقال از دستور معترضه به دستور جمله
ميزبان يكپارچه  جملةديگر با آهنگ عناصر  ها آنمنحني آهنگ اند و  دهاي جمله ش معناي گزاره
، عناصر مورد همچنين. است شدهمحو ديگر، درنگ آغازي و پاياني آن سخن  شده است. به

نشان  « ِ»ساز اضافي  حضور وابستهري شده است. تابع الزامات ساختانيز  نحوي ازلحاظبحث 
كه  از آنجا ،همچنين. اند شدهجايگاه ساختاري تثبيت  لحاظاز »احمق«و » بيچاره«كه  دهد مي
بيانگر  د كهنده را به موصوف يا اسم همراه خود نسبت مي يژگيويك » احمق«و » بيچاره«

 ازلحاظ ،(بيانگر ديدگاه گوينده نيست) استعام به آن منتسب  طور بهحالتي است كه موصوف 
گفتني . اند اي جمله تبديل شده ؛ يعني به بخشي از معناي گزارههستندمعنايي و نقشي نيز محدود 

جملات  هاي متفاوت دستوري مانند واژه، گروه، بند، بندها و كه امكان عضوگيري از مقوله است
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هاي متفاوت يك واحد زباني  ، تجلييكل طور بهچاپ). ب وجود دارد (هاينه و ديگران، درحال مرك
  .استحاصل عضوگيري آن واحد در سطوح مختلف دستور كلام  ،در يك بافت

  

  گيري . نتيجه5
. كرديمدستور كلام بررسي  براساسرا هاي موصولي  گونههاي كلامي  ، كاربرددر اين پژوهش

يك از اين كه وقوع بند موصولي در هر استمعترضه و جمله  ر كلام شامل دو حوزةدستو
در سطح كلام آوايي، معنايي و نحوي  ازلحاظ باعث ايجاد رفتارهاي متفاوتيسطوح دستوري 

اطلاعاتي  فرض مسئول ارائة پيش طور به ،است متعلق تحديدي كه به دستور جمله شود. گونة مي
ور آن در ساختار جمله حض بنابراين، ؛كند اشناخته را مشخص مياست كه مرجع يك اسم ن

فرض مسئول  پيش طور به ،بند غيرتحديدي كه به سطح دستور معترضه تعلق داردالزامي است. 
نندگان در يك عمل ك است كه براي شركت طلاعات توضيحي يا عاطفي براي هستة اسميا ارائة

) و بسياري ديگر از 2001شرايط، گيون ( . با توجه به ايناستشده  ارتباطي شناخته
خاص، ضماير شخص و ضماير  هاي اسمهمراه  كه كاربرد بند تحديدي بهپژوهشگران معتقدند 

ته غيردستوري است؛ ناشناخ هاي اسمهمراه  همچنين كاربرد بند غيرتحديدي به اي و اشاره
ي وجود دارد كه نشان يها پژوهشگران، در زبان فارسي نمونه برخلاف نظر بيشتركه درحالي 

همراه بندهاي تحديدي و  بهاي  خاص، ضماير شخص و ضماير اشاره  كاربرد اساميدهند  مي
نكره در زبان فارسي ممكن است. در توضيح  هاي اسمهمراه  بههمچنين كاربرد بند غيرتحديدي 

سطوح  كه كاربردهاي متنوع بند موصولي حاصل عضوگيري آن در كرديماستدلال  ،اين موارد
آني ميان دستور جمله  فرآيندعنوان يك  سخن ديگر، عضوگيري به . بهاستمختلف دستور كلام 
كه گوينده  استهاي موصولي  مسئول كاربردهاي متنوع يا جايگزيني بند ،و دستور معترضه

هاي متعدد نشان  نمونهبا  ،د. همچنينبر اهداف ارتباطي خود، از آن بهره مي كردنبراي برآورده 
معتقد عضوگيري  فرآيندسويه بودن  ) كه به يك2013خلاف نظر هاينه و ديگران (اديم كه برد

  .هستند فرآيندسويه بودن اين دهندة دو نهستند، بندهاي موصولي در فارسي نشا
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  ها نوشت . پي6
1. restrictive relative clause 

2. non- Restrictive relative clause 

3. cooptation 

4. discourse grammar  

5. sentence Grammar 

6. thetical grammar 

7. full sentences   

8. minor sentences 

9. favorite sentence form 

10. host 

11. discourse-governed process of linearization 

12. sentential  utterances  
13. extra-clausal constituents 

14. discourse execution 

15. conjunct 

16. disjunct 

17. interpersonal 

18. situation of discourse 

19. text organization 

20. utterance anchor 

21. source of information 

22. evaluation and modal assessment 

23. attitude of speaker 

24. speaker - hearer interaction 

25. discourse setting 

26. world knowledge 

معناي «يا » فرامتن«، »گفتمان«هايي مانند به همين دليل، معناي عناصر معترضه با ارجاع به مقوله  .27
(مرتبط با عنصر عقايد گوينده) و » شدگي ذهني«(مرتبط با عنصر سازماندهي متن)، » فراتر از جمله

 شود. شنونده) نيز توصيف مي  (مرتبط با عنصر تعامل گوينده و » ذهنيتيبين«

28. tag question 

29. conceptual theticals 

30. formulae of social exchange  

31. instantaneous theticals 

32. constructional theticals 

33. formulaic theticals 

34. text piece 

35. anchor 

36. constituent anchored cus 

37. utterance anchored cus 
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38. context anchored cus having a host 

39. context anchored cus without a host 

  

  منابع. 7
 شناسي زبان». ن در فارسيمختصري پيرامون بدل و انواع آ). «1373پور، مجيد ( باغيني •

  .22ش  .مركز نشر دانشگاهي
هاي  بررسي بندهاي موصولي تحديدي و توضيحي در زبان«). 1395بهرامي، كاوه ( •

 .32- 19 . صص)7( 2 . شدانشگاه تربيت مدرس جستارهاي زباني. »فارسي و آلماني
). 1391(قياسوند  مريم فر، راحله و د؛ عليزاده صحرايي، مجتبي؛ ايزديمهند، محم راسخ •

دانشگاه  شناسي هاي زبان  پژوهش». فارسير زبان ولي دتبيين نقشي خروج بند موص«

  .40-21. صص 1 ش .اصفهان
از دستور كلام: معرفي دستور  يهاي جنبه). «1393( آزموده حسن عموزاده، محمد و •

دانشگاه  شناسي تطبيقي هاي زبان پژوهش». از زبان فارسي يهاي نمونه براساسمعترضه 

  .67-45 . صص7ش  .بوعلي سينا همدان
مجموعه مقالات دومين ». وصولي فارسيهاي بند م برخي ويژگي« ).1373صفوي، كورش ( •

  . 208-195 علي ميرعمادي. صص كوشش سيد . بهشناسي نظري و كاربردي كنفرانس زبان
  . تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.تكوين زبان فارسي). 1357(اشرف  صادقي، علي •
ي سيد مهد . ترجمةشناختي دستور زبان فارسي ازديدگاه رده). 1387( ادماهوتيان، شهرز •

  سمائي. تهران: نشر مركز.
مشهد: انتشارات  .گشتاري دستور زبان فارسي برپاية نظرية). 1373مهدي. ( الديني،مشكوه •

 دانشگاه فردوسي.
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